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آکادمی

۱- «مریــم میرزاخانی»، ریاضــی دان نامدار ایرانی 
و اســتاد دانشــگاه اســتنفورد، بــا بیمــاری ســرطان 
دست وپنجه نرم می کند و به دلیل وخامت حالش، در 
یکی از بیمارستان های آمریکا بستری شده است. ما نیز 
برایشان آرزوی شفای عاجل داریم. «مریم میرزاخانی» 
در ســال ۲۰۱۴ به دلیل پژوهش در موضوع «دینامیک 
و هندســه ســطوح ریمانی و فضاهای پیمانه ای آنها» 
برنده مدال فیلدز شــد که بالاتریــن جایزه در ریاضیات 
است. وی نخســتین زن در جهان است که برنده مدال 

فیلدز شد.
۲- «مریم میرزاخانی» در ســال ۱۳۷۲، دانش آموز 
دوم دبیرســتان بود. ما اردوهایی تابستانی در دانشکده 
ریاضی دانشــگاه صنعتی شــریف برای دانش آموزان 
دبیرســتان های مختلف از تهران به صورت داوطلبانه 
دبیرســتان ها می خواســتیم  از  و  برگــزار می کردیــم 
کــه دانش آموزانشــان را معرفــی کنند. نیمــی از این 
دانش آمــوزان، دختر و نیمی دیگر پســر بودند. «مریم 
میرزاخانــی» هــم در آن دوره ها شــرکت کــرده بود. 
هرکدام از همکاران ما در آن دوره ها، یکی، دو جلســه 
ســخنرانی و در ادامه مسئله هایی را مطرح  می کردند. 
من آنجا مســئله ای را مطــرح کرده بــودم که «مریم 
میرزاخانی» با دوســتش «رویا بهشــتی» به قسمتی از 
این مسئله پاســخ دادند که تا آن زمان حل نشده بود. 
آشنایی ما از آنجا شروع شد. «مریم میرزاخانی» و «رویا 
بهشــتی» هرروز عصر به دانشگاه می آمدند و در ادامه 
حل آن مسئله با هم همکاری می کردیم تا اینکه بعد از 
یک سال آن مسئله را تا یک جایی حل کرده و نتیجه آن 

را در بیست وپنجمین کنفرانس ریاضی کشور ارائه و در 
مجموعه  مقالات معتبر در خارج از کشور چاپ کردیم.

۳- خانم «میرزاخانی» طی دوبار شرکت در المپیاد 
جهانــی، هر دوبار مــدال طلا گرفت. او بعــد از دوبار 
گرفتن مدال طلا بدون کنکور وارد دانشگاه شد. اضافه 
می کنم زمانی که «میرزاخانی» در دبیرســتان تحصیل 
می کرد، مقالاتی از وی به چاپ رســید. وی در یکی، دو 
مقاله دیگر هم در دوره لیســانس کار کرده بود. ما هم 
سعی می کردیم به او کمک کنیم که درنهایت آنها هم 
چاپ شــد. در حقیقت، وی قبل از خروج از ایران ســه 
مقاله منتشــر کرد که بعدها رفرنس هــای خوبی هم 
گرفت. یکی از این مقاله ها هم به کتاب های درسی راه 
یافته اســت. این موضوع در یک کتاب درسی معروف 
نظریه گراف بیان شــده و در اغلب دانشگاه های آمریکا 
و دیگر کشورهای جهان تدریس می شود، به نام «مریم 
میرزاخانی» بیان شــده است. در دانشگاه هم در همان 
دوره لیسانس، چند درس فوق لیسانس و دکترا را با من 
و دیگر همــکاران گذراند. یکی از نکات جالب در مورد 
«میرزاخانی» این اســت که وی در دوره لیســانس، در 
همه زمینه های مختلف ریاضی درس گرفت و خود را 

به یک زمینه خاص محدود نکرد.
آقــای  بــا  را  خــود  دکتــرای  پایان نامــه  وی   -۴
«مک مولــن»، یکی از ریاضی دانان بــزرگ و از برندگان 
جایزه فیلدز، گذراند. در مورد پایان نامه ایشان می توانم 
به طــور خیلی خلاصه بگویم کــه کار بدیعی در مورد 
هندســه بود که از آن در چند رشــته دیگر ریاضی نیز 

استفاده شده است.
۵- هم اکنــون «مریــم میرزاخانی»، جایگاه بســیار 
ارزنده ای در بیــن ریاضی دانــان و انجمن های ریاضی 
دارد. بســیاری وی را در عالــم ریاضــی بــا بزرگ ترین 
ریاضی دانان دنیا مانند «امی نوتر» مقایســه می کنند و 

از این نظر در تاریخ علم ایران ماندگار شد.
۶- موضــوع بســیار مهم دیگــر آن اســت که ما 
تاکنــون فعالیت قابل توجهی برای تجلیل از وی انجام 
نداده ایــم. آیا اکنون که وی در بســتر بیماری اســت، 
دعاکردن برای وی به نوعی ســلب مســئولیت از خود 
نیست؟ شایسته است که برای نکوداشت وی، فعالیت 
درخورتوجهی انجام دهیم؛ اقداماتی از قبیل نام گذاری 
یک بنا، یک مؤسســه پژوهشی یا ایجاد یک پژوهشکده 
و مواردی مانند این. هرچنــد از انجمن ریاضی ایران و 
دانشگاه صنعتی شــریف انتظار داریم برای نکوداشت 
وی اقدام کنند، اما بســیاری از مــواردی را که در اینجا 
ذکر کردیم، هرچند اقدامات ناچیزی برای بزرگداشــت 
این پژوهشگر ارزشمند اســت، اما باید تأکید کرد انجام 
همین هــا از عهده یک دانشــکده یا انجمــن به تنهایی 
ساخته نیست و شایسته است مسئولان عزیز نیز در این 

راه به یاری ما بشتابند.
* استاد ریاضی مریم میرزاخانی در دانشگاه شریف

جواهری به نام مریم جواب همه سؤال ها

چندوقتی اســت وزیــر نفت، آقــای زنگنه، را  �
گذاشــته اند لای منگنه. وزیر هم پا شده هفته پیش 
رفته مجلس و گفته شما خودتان تصویب کردید که 
فلان، حالا می گویید بیسار. به نظرم گوگل کنید و توی 
آرشیو همین روزنامه «شرق» بخوانید حرف های وزیر 
نفت را. جان می دهد آدم چراغ ها را خاموش کند و 
زار زار گریــه کند. آنها که ایــن کار را کرده اند و زار زار 

گریه کرده اند می دانند من چه می گویم. 
ما ایــن چندروز خیلی بــه وضعیت وزیر نفت 
فکر کردیم و بعدش بــه وضعیت رئیس جمهور 
و دولت اصلاحات فکر کردیم در آن هشــت سال 
و بعد به چهار سال گذشــته روحانی و در نتیجه 
کارمان کشید به تیمارستان، چون دچار افسردگی 
شدیم؛ یعنی دیدیم یکی می خواهد واقعا کار کند، 
دیگران می گذارند توی کارش. یکی می خواهد راه 
پیشرفت را هموار کند، دیگران می زنند توی ساق 
پاش و راهــش را می بندند. یکــی دارد وضعیت 
مملکت را روی دوشش حمل می کند، دیگران به 

وضع حملش می رسانند. 
راســتش ما خیلی فکــر کردیم کــه ببینیم چرا 
یک ســری از نمایندگان و خبرگزاری ها و صداوسیما 
می گذارنــد توی کار کســانی کــه واقعــا دارند کار 
می کننــد، اما مثلا در دوره آقای احمدی نژاد کاری به 
کار کسانی که کارشان بد بود نداشتند و  گیر می دادند 
بــه ما منتقدهــا. واقعا ما خیلی فکــر کردیم؛ یعنی 
دیروز یک نظرســنجی کردیم و نظر ۳۰۰ دانشــمند 
و اندیشــمند و روشنفکر و فیلســوف را پرسیدیم. از 
۴۰۰ تا کارمند شــاغل در خبرگزاری های این طوری و 
کانال هــای تلویزیون ایران هــم پرس وجو کردیم که 
واقعا مشــکل چیســت و چرا اینها وقتی یک دولتی 
دارد کار می کند بهش  گیــر می دهند، اما وقتی یکی 

کار نکند، هی حلوا حلواش می کنند. 
حاصــل تحقیقــات مــا نتایج خیلــی مهمی 
داشــت که کاملا قانع کننده اســت. می دانید چرا 
صداوسیما و بعضی از خبرگزاری ها و خودجوش 
و دیرجوش ها و زودجوش ها با کســانی که وضع 
را به اینجا کشــاندند مشکل نداشتند، اما با کسانی 
که ما را از این وضع – کمی – نجات دادند مشکل 
دارنــد؟ نمی دانید؟ واقعا؟ جوابش خیلی ســاده 

است؛ چون دوست دارند. 
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کارتون خواب

تهران شهر بی اجازه
میرکبیــری:  فریبــرز 
برگزاری یک نمایشگاه 
بــرای هــر هنرمندی 
هیـــجــان انــــــگیز 
و جــذاب اســت، اما 
اینکــه بــدون حضور 
اطلاعــش  حتــی  و 
از مجموعــه  باشــد، 
اتفاق هــای عجیب وغریب محســوب می شــود، 
امــا این اتفاق برای مــن رخ داد. چندی پیش در 
نمایشگاه  برگزاری  اســمم متوجه  جست وجوی 
«تهران شهر زندگی» شدم که در خانه هنرمندان 
تا هشــت تیــر برپا بــود. مرکز ارتباطــات و امور 
بین الملــل شــهرداری تهــران و آژانس عکس 
تهــران برگزار کننده این نمایشــگاه بودند و انگار 
شش عکس از من هم جزء آثار نمایش داده شده 
قرار داشــت! بین عکاســان، تعدادی از دوستان 
عکاس بنام و آشــنا مثل نازنین طباطبایی و آرش 
عاشوری نیا هم به چشم می خورند. اصل داستان 
چه بوده و از کجا شــروع شده است. فکر می کنم 
دو ســال پیش بود که یک صفحه اینستاگرام به 
اسم Tehran Daily Life با هشتگی به همین نام 
شروع به انتشــار برخی از عکس های منتشرشده 
عکاســان از تهران کرد. هرکســی می توانست با 
استفاده از این هشــتگ در این اتفاق شرکت کند 
و اگر عکســش تأییــد می شــد، در صفحه مورد 
صحبت به اشــتراک گذاشــته می شــد. چند ماه 
بعد هم عکس ها در کتابی که اگر اشــتباه نکنم 
به اسم «تهران شهر زندگی» بود منتشر شد و به 
نظر می آمد کار به همین جا ختم شــده باشد که 
انگار این جور نبود و تصمیم به برگزاری نمایشگاه 

هم گرفته شد. 
ســؤالات زیــادی در پــی برگــزاری چنیــن 
نمایشــگاهی برای من پیش آمده اســت؛ اینکه 
برگزاری یک نمایشــگاه بدون اطلاع صاحبان آثار 
از چه لحاظ کار درســتی قلمداد شــده است؟ از 
لحاظ کپی رایت؟ از لحاظ احتــرام به هنرمندان 
شــرکت کننده؟ یــا از نظر قوانیــن اجتماعی؟ آیا 
مــن یا هرکس که عضوی از این نمایشــگاه بوده 
به عنوان صاحب اثر اصولا هیچ حقی درباره این 
نمایشگاه نداشــتیم که مسئولان محترم حتی به 
خودشان زحمت گرفتن اجازه ای بابت این کار را 
از مــا نداده اند؟ آیا فکــر می کردند که تک تک ما 
باید از خوشــحالی بال دربیاوریــم و کلاهمان را 
به آسمان بیندازیم؟ حق و حقوق مربوط به یک 
عکس یا هر اثر هنری به چه کســی تعلق دارد، 
بــه هنرمند یا صفحه اینســتاگرامی که آنها را به 

اشتراک گذاشته؟ 
 اگر من عکاس تصمیم به واگذارکردن حقوق 
مربوط به عکسم به کسی را داشته باشم، اصولا 
و از لحــاظ قانونی نباید این حقوق را رســما و با 
امضاکردن یک برگه که روی آن شــرایط واگذاری 
اثر قید شــده عنوان کنم؟ بیش از یک ســال قبل 
شادی قدیریان و پس از آن آرش عاشوری نیا و در 
ســال های قبل یا بعد از آن هم هنرمندان دیگری 
در اعتراض به اســتفاده بدون اجازه از آثارشــان 
اعتــراض کردنــد، اما متأســفانه هنــوز هم این 
موضوع راه به جایی نبرده است. الان می توانم به 
همه اعتراض ها و یادداشت ها و نوشته ها اضافه 
کنم؛ اینکه بی تفاوت بودن هرکدام از ما نسبت به 
این موضوع فقط باعث بدترشدن این روند است. 
کاش دوستان عزیز هنرمند قبل از اینکه این اتفاق 

برایشان رخ دهد، به آن اهمیت دهند. 
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 سلام به فردا

مســئله تجاوز به کودکان، اعم از دختر و پسر و 
بعضا کشتن آنها، متأسفانه موضوعی تکرارشونده 
در جامعه ماســت. تقریبا ســالی نیست که در آن 
با این ضایعات و فجایع مواجه نباشــیم. از طرفی 
می بینیم و می خوانیم که رســیدگی قضائی به این 
جرائم با سرعتی که در سایر موارد معمول نیست، 
انجام و حکم شــرعی و قانونی - که اعدام است- 
صادر و اجرا می شود. درعین حال می بینیم از تعداد 
این قبیل وقایع اسفناک کاســته نمی شود و ظاهرا 
اجــرای مجازات اعــدام همانند بســیاری از موارد 

دیگر، بازدارنده نیست.
حکم شــرعی و قانونی قضیــه، در صورتی که 
مرتکب دیوانه به معنای اخص نباشد، روشن است 
و بــه طور معمــول با مرگ مرتکــب ظاهرا ماجرا 
خاتمه می یابد، اما با توجه به تکرار مکرر این جرم، 
ناچار این سؤال مطرح می شود که «چه باید کرد؟». 
به یاد دارم، چندســال پیش یکی از مراجع رسمی 
آماری را ارائه داد که در آن تعداد تجاوز به کودکان 
به مراتب بیش از آن بود که گمان می رفت. مهم تر 
اینکــه متهمان و مرتکبــان این اعمــال به تعداد 
قابل توجهی از نزدیــکانِ کودکانِ بزه دیده و قربانی 
بودند. شاید هم اکنون نیز بتوان در پزشکی قانونی و 
دادســرای تهران و اداره آمار قوه قضائیه و سازمان 
بهزیستی به آمار مذکور و ارقامی که در این سال ها 
به آن افزوده شده، دست یافت. البته اشکال کار در 
آن است که انتشار این قبیل اطلاعات در جامعه ما 
به اصطلاح توتم و تابو بوده و ظاهرا چنین پنداشته 
می شود که اگر این اطلاعات و آمارها را مکتوم نگه 

داریم، مشکل منتفی خواهد شد.
به نظر می رســد موضوع بســیار مهم، آموزش 
کــودکان و نوجوانــان و آگاهی بخشــی بــه آنها 
درخصــوص خطــرات محتمل اســت. در محیط 
داخلــی خانواده ها این وظیفه را باید مادران انجام 
دهند، زیرا بــه طور معمول بچه ها اعم از پســر و 
دختر با مادر خود راحت تر سخن می گویند. مادران 
بایــد به کــودکان تفهیم کنند که قســمت هایی از 
بدن های آنها باید برای همگان دست نیافتنی باشد 
و این «همگان» شــامل برادر و پدر و دایی و خاله و 

عمه و خواهر و عمو هم می شود.
وظیفــه مهم تــر را کودکســتان ها و مــدارس 
برعهده دارند که باید درباره این گونه مسائل، بدون 

پرده پوشــی، برای بچه ها روشنگری کنند. اینکه به 
بهانه شرم و حیا یا بدآموزی و امثال اینها اطفال را 
در جهل و عدم آگاهی مطلق راجع به این موضوع 
نــگاه داریم در تحلیل نهایــی به نوعی معاونت در 
جرم کسانی تلقی می شود که به این بچه ها تعرض 

می کنند.
درعین حال با توجه به اینکه شــنیده می شــود 
هم اکنــون، هم قوه قضائیــه و هم ناجا و به طریق 
اولــی ســازمان های نظارتــی دیگر مرکــز تمرکز 
اطلاعات دارند و شــبکه این اطلاعات در سراســر 
کشــور گسترده است، به نظر می رسد باید اطلاعات 
مربوط به کودک آزاری و تعرض به کودکان- خواه 
مکشوف و خواه نامکشوف- در این مراکز گردآوری 
شــده و در مواردی که موضوع گم شدن ها یا مورد 
تجاوز قرارگرفتنِ کودکان مطرح می شــود، موارد با 
اطلاعات موجود، منطبق شود. اینکه اطلاع رسانی 
درخصــوص این گونه موارد یا قتل های ســریالی و 
امثال اینها، به بهانه احتراز از ایجاد وحشت انجام 
نگیــرد، به هیچ وجه قابل قبول نیســت، زیرا یکی از 
ابزارهای پیشگیری، همین اطلاع رسانی هاست. در 
کشــورهای مترقی، وقتی کسی قصد خرید مسکن 
در منطقــه ای را دارد، می توانــد به مرکز پلیس آن 
مراجعه و آمــار قتل ها، دزدی هــا، کودک آزاری ها 
و ســایر جرائم را دریافت کنــد و در این مورد هیچ 
پرده پوشــی ای وجــود نــدارد. تجربه هم نشــان 
می دهد که در بســیاری از جنایات ســریالی، عدم 
اطلاع رسانی به موقع و فراگیر باعث تأخیر در کشف 

و ادامه جنایات شده است.
نکته قابل توجه دیگر اینکه در تشکیلات پلیس 
بســیاری از کشــورهای پیشــرفته، واحدی به نام 
«علــوم رفتاری» وجود دارد کــه وظیفه آن، صرفا 
تجزیــه و تحلیل موارد بر مبنــای اطلاع هر پرونده 
و مصاحبه بــا مجرمانی که در حــال تحمل کیفر 
هســتند و گردآوری اطلاعاتی از این قبیل، اســت و 
وجود این واحد در بســیاری از موارد باعث کشــف 
ســریع جنایات پیچیده می شــود. تا آنجــا که بنده 
می دانم، در نیــروی انتظامی و پلیس ما، تقســیم 
کار بر مبنای نوع جــرم وجود دارد، اما واحد علوم 
رفتاری نداریم. شاید وقت آن رسیده باشد که چنین 

واحدي در نظام انتظامی و پلیسی ما ایجاد شود.
حاصل اینکه با اعدام قاتل ســتایش و آتنا، البته 
خاطــر اولیای دم، تشــفی خواهد یافــت و التهاب 
اجتماعی نیــز فروکش خواهد کرد، اما بدون تردید، 
متأسفانه دیر یا زود، ناظر آتناها و ستایش های دیگر 
خواهیم بود که متعرضان به آنها از اعدام اســلاف 

خود عبرت نگرفته اند. واالله اعلم.

قاتل آتنا و مجازاتی که بازدارنده نیست

پیشخوان

تخصصــی  فصلنامــه  ششــم  شــماره 
مهندسی شــیمی و پلیمر منتشر شد. این 
فصلنامه که سه سال از عمرش می گذرد، 
در بخــش اصلــی خــود بــه موضــوع 
مسئولیت اجتماعی در بخش خصوصی 
پرداختــه و به این بهانه به ســراغ دومین 
نشست فدراسیون صنعت نفت ایران رفته 

است. بخش دیگر، گفت وگو با محمود قفقازی، رئیس 
یکــی از شــرکت های دانش بنیان تولیــد محصولات 
پیشــرفته ترمیم زخم، است. از دیگر خواندنی های این 
شــماره فصلنامه تخصصی مهندسی شیمی و پلیمر 
می توان به گزارشــی درباره تأثیرات خــروج آمریکا از 

توافق محیط زیســتی پاریس اشــاره کرد. 
نگارنده این مقاله، با اشاره به اینکه آمریکا 
بزرگ تریــن تولیدکننده گازهای گلخانه ای 
در جهان است، خروج این کشور از پیمان 
پاریس را نگران کننده توصیف کرده است. 
در کنــار مطالبی که بیشــتر بــا موضوع 
موفقیــت در این شــماره منتشــر شــده، 
مقاله ای درباره فناوری پاک پلاسماســت که نگاه شما 
را به موضوع بازیافت عوض می کند. نگارنده این مقاله 
از این فناوری در اســتخراج طلا، پلاتیــن و نقره گفته 
است. فصلنامه تخصصی مهندسی شیمی و پلیمر در 
۸۰ صفحه و با قیمت ۱۰  هزار تومان روی دکه هاست.  www iranconcert com
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